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نه�اند، از اينندگى مى�كند.جامعه�ها نيز همين گونه كه فكر مى�كند زانسان همان گو
د و اجتماعشد فرد،و راى جامعه، اهميتى حياتى دارد و هم براى فررو «طرز فكر»،هم بر

ت اعتقادات و انديشه�ها»…ّى صريحتر:بر «صحبر «صحت فكر» مبتنى است، و به تعبير
شدند، و به «رانى دارندگى حيوانسان�هاى عليل الفكر،و جامعه�هاى عليل الاعتقـاد، ز

سند.لات انسانى» نمى�رّ تأم?ههى» و «حوزّتأل
تىه مارند، تمدن صنعتى است نه تمدن انسانى،اين است كه خوزتمدنى هم كه دار

(نويسنده و شاعر كوبائى) مى�گويد:«در قلب هر امريكايى يك پيچ است».

تّد و جامعه، همان «صحاى فرشى، برج حيات ارز او?نه بايد بپذيريم كه نقطهبدين گو
اتى ـ بطبع ـ ناقص و متـخـالـN وى (تفكـرات بشـررّ تفـك?هج از حوزفكر» است، و خـرو

حيانى».َمانى وا زات فر «تفكر?هش و يا در حال ابطال)، به حوزمتضاد،و اغلب مخدو

مان اخلاق انسانى، و مصلحانّگ بشر و معـليان بزرّاين است كه مى�نگريم كه مرب

استاد علامه محمد رضا حكيمى

آنىتفكر قر

 دينى�در جامعه
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 نظـم و?ها ـ در حوزاد و اجتماعات رشيده�اند تا طرز فكر افـره كوارگ اجتماعى، همـوستر
ان ود (تشخيص الهى و افلاكى، در قلمرو پيامبرك و تشخيص خوعمل ـ بنابر مقدار در

 ـو تشخيص بشر(ع)امامان ان)،تصحيح كنند،يافان و متفكرى و خاكى،در قلمرو فيلسو 
? از نخستين لحظه(ص)مند. و از اينجاست كه مى�نگريم، پيامبر اكرن داراز تخريب مصو

د:آنى» از همين نقطه آغاز كرت قرّاقدام به تصحيح افكار بشر، و تشكيل «مدني
حيد و اعتقاد به خداى ناظراه تو؛راه تفلحوّا لا إله إلا الللوقوحيدى:«ـ ابلاغ فكر تو
دان شويد».ستگار جاوا انتخاب كنيد،تا ربر افكار و اعمال ر

)٥/٨(مائده،.ىقوّب للتا هو أقرإعدلوسيد:ا كنيد، تا به سعادت برا اجرـ عدالت ر

د، وحيد» آغاز كر صحيح «تو? از نقطه(ص)مپس در بعد اعتقاد و طرز فكر، پيامبر اكر
ارن دين خدا بر اين دو پايه اسـتـوى «عدالت».چو ضـرور?در بعد عمل و اقدام، از نقطـه

ا الكيل وفوفأوى:ه)،و عدل و عدالت گسترّا اللم أعبدوستى (يا قوحيد و خداپراست.تو
)٤٢/١٥ى،(شور.ت لأعدل بينكمو أمر )٧/٨٥اف،(اعرانالميز

م جاهليت (از جملهسوحذف ر پس از(ص)مايد:«پيامبر خدا مى�فر(ع)امام محمد باقر
ّد (إناى عدالت آغاز كـرا با اجر قائم بالقسط) ر?آنى (جامعه قر?ظلم)، كار ساختن جامعـه

١اس بالعدل).ّل الله… استقبل النسور

اغ بيت المالع كار، در خلافت خويش،به سر نيز، از نخستين روز شرو(ع)امام على
ان خلافتا،در دورت ردش مال و ثروت گرّد،و كيفيح كرا مطرفت، و مسائل اقتصادى رر

ند،و بدين مضمـوى آورت رو ثـرو?ى توزيع عادلانـهد، و به سـوم،تأييد نكـر سـو?خليفـه
ا عادلانه تقسيم مى�كنمال رم،و اموا مى�گيرد:هر چه بى�عد التى شده است جلو آنها رموفر

فت،ا، به نام اسلام پذيرى ديگر رمت اسلامى اين است،نبايد چيزف). حكو معرو?(خطبه
دهده است؟نه.اسلام اين نيست و اين نـبـوو سپس دچار اشكال شد كه آيا اسلام ايـن بـو

د يك ماه پس از انتخابات اخيـر ريـاسـتاست. بعضى از مقامات بالاى كـشـور،حـدو
اهيممت اسلامى نداشتيم، حالا مى�خو سال است حكو٢٧احت گفتند:«ما ى بصرجمهور

د، كهاحت تشكر كرست كنيم». باز هم بايد از اين صداقـت و صـرمت اسلامى درحكو
ند، و بگويند ـ واه نشودم،گمران و مرد،… و نسل�هاى جودست كم دين خدا ضايع نشو
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د اسلام وذيان القاء كنند ـ كه اين بوان بيگانه و نفو دشمنان مختلN،و مأمـورًصامخصو
د، و نه به اسلام عمل شدد اسلامى بوعمل به اسلام و اين شد نتيجه… نه، نه اين عملكر

د مقامات.ـ بتصريح خو

شتهاهم در اين نوص كه آنچه مى�خوم، به خصوى، در اين مقاله قصد اختصار داربار
دهى از آنها پيشتر در آثار اينجانب آمده است… و اينها فريـادهـاى مـن بـوبگويم، بيشتـر

ل پنجاه سال:است در طو
اى عدالت..فرياد عدل و اجر١
ت جامعه..توزيع عادلانه ثرو٢
?سيلهاسر كشور به وانى در سر اير?م جامعهدم و ايتام مظلوفع غصب از مايحتاج مر.ر٣

دمتمندان مايحتاج مراء؛ثرواد الفقرن زقوهم يسر(أغنياؤان.مايه�دارم آفرينان،اغنيا و سرتور
دند).م و… مى�دزّا،از طريق ايجاد تورم رمحرو
داننان (مـردن دست قـاروتاه كرشد دادن به انسان جامـعـه ـ كـوندگـى و ر ز?ه.اجاز٤

ت ـّخبيث) از دار و ندار مل
ندن)، و در مكيدن خواد كرصيه آزثيقه و تبانى و توفتن (و نه با وا گردان كلان ردز.٥ 

دن،م اين نا انسان�ها در آورا از حلقومان و يتيمان رق محرويتيمان شريك نشدن، بلكه حقو
د،به دليل سالمل بو معمـو(ع)مت علىاقعى، يعنى حكومت اسلامـى وى كه در حكوكار

م آفرينى�هاّدى�ها و توراى چنين دزأت چندانى برام كسى جرّت.البته در آن ايّ حاكميّدن كلبو
اهاى او ر انبـار? دستور داد تا همـه(ع)د.علـىنداشت.يكبار شخصى احتكـار كـلانـى كـر

 ماليات?هها مى�گفت:على به اندازال، باردند.صاحب اموفه آتش زدند، و در ميدان كوآور
 (جانم على)…٣ده است.ال من آتش زاق، از امو عرّكل

آن، تصحيح اسلامى و اجتماع قـر?م شد، كه اساس ساختن جامعهب تا اينجا معلـوخو
حيد» و عمل به «عدل» است.و ـ بطبع ـآنى» و اعتقاد به «توفكر جامعه، بر مبناى «تفكر قر

د تحقق مى�يابد.پسد به خوحدت اجتماعى نيز خوهنگامى كه طرز فكر جامعه تصحيح شد، و
آن متحد».قر? صحيح و سالم است، يعنى «جامعـه?دن جامعه پديد آور?صحيح، مقدمـهتفكر



±μ∑  ٥٧شمار�

٤اهد آمد.احده) است، كه بحث آن خوت وّحد (امّ مت?كريم در صدد ساختن جامعه

نه خطـرابر هر گودم در برمت مر بقاء اجتماع و مقـاو?دهحدت فكر و نظر، شالـونيز و
ا دفع كند، بايد نخست به فكـرم�ها رها و هجـواهد خطراست.و البته حاكميتى اگر بخـو

د.ا مى�گيردم ران و اعتماد و اميد مـرم�هاى داخلى باشد كه تاب و تـوها و هجـودفع خطر
 ـو هامان�ها نيز در هر لباس… و آن جنايتكارن زن�ها و قارويعنى قارو  ـدر هر لباس  انىاده�ها 

مين�ها و بيخانماندن زان كرعى مى�آفرينند، با گرم مصنوّا مى�مكند و  تورت رّن ملكه خو
ألادند،اده و افتادن به فجور، چه كرانان از تشكيل خانـودن جوس كردم، و مأيودن مركر

الى ودمى ـ به اموا ـ به دليل پستى و نامرن شهدا ر خو)١١/١٨د،(هو.ه على الظالمينّلعنة الل
ه شهيدى (كه اين همه در جاهاىختند؛و يك نفر به فكر نيفتاد كه جـنـازقى فروق و برزر

ا در ميانتكب گشتند!!) ردند و چه جناياتى نسبت به اسلام و ملت مـرنامناسب دفن كر
ها و در ميدان بار و… دفن كنند!) باز «لعنة الله على الظالمين»ارآنان و در باز

ا ساقط كند.ت رانقلاب كامل آن است كه سه طاغو
ن).عوت سياسى (فرـ طاغو
ن).ت اقتصادى (قاروـ طاغو
ذى (هامان).هنگى و نفوت فرـ طاغو

اائيـل رد،بنى اسرا در آب و خاك دفن نكـرت ر اين سه طـاغـو(ع)سىت موو تا حضـر
اى همين ياد دادن كارا ـ يكى ـ بر ر(ع)سىت مو حضر?آن كريم قضيهار قرنجات نداد.و تكر

تت ساقط شد.و طاغوانقلابى است. اما دريغ و صد دريغ كه در انقلاب، فقط يك طاغو
تر شد.ابر مستكبره شد،و مستكبر صدها برى�تر گشت و همه كارابر قواقتصادى ده�ها بر

ء مستضعفين اند، هيچ پايگـاهـى وان كه جزدم ايراى اكثريت مرو عجيب�تر آنكه بـر
ا منحـل آن تشكـل ره)(را، و پس از آن كـه امـامنان چراى قـاروتشكلى پديد نـيـامـد، و بـر

ات�زهاى اقتصادى و… و ثروذش در انتصاب�ها و… كاردند،باز محافظت شد… و نفوكر
»ن منقلب ينقلبوّا اىو سيعلم الذين ظلمو«ى�تر گشت؟!قو

فاه مـادى وى را سر به نيست نكـنـد،روت خبيث ديگـر رت ما تا اين دو طـاغـوّو مل
و انقلابمان خيالـىاهد شد.ديك نخوآن نز قر?اهد ديد،و به آستانـها نخوى رسعادت معنو

تانى مال ـ از صاحب كسـومت ديكتـاتـورد و اگر جامعه به دليل حـكـواهد بـوبيش نخـو
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دايىت ز ابعاد،انقلابى عمل كند، و طـاغـو?انست به تمام معنى و در هـمـهمختل�Nـ نتـو
ىد،مانند بيمـارندارا از ميان برط ـ از مأمور و غير مأمور ـ رّت مسـلنمايد،و آن دو طاغو

ا بر نداشته باشد،و قسمت عمده�اى از آنها دره�ها رّاح همه غدشك جرطان است كه پزسر
ا در جامعه مى�بيند، ونت رشد و عفود اين رت با چشمان خوّشد باشد.و امروز ملحال ر

 انقلاب در مى�يابد.?ها دربارآن كريم رتجربه مى�كند و حقانيت سخن قر
دند، وشد كران ـ در لباس�هاى مختلN و پست�هاى مختلN ـ رمايه�دارنه سرچگوـ 

ى استعمار مسيحى آمريكايى،و يـاانى كه از سودند؟ و مأمـورآورگار ملت بردمار از روز
م شدند،و جريانى كه به تخـريـبّنيسم نا انسان دشمن انسان،مأمـور ايـجـاد تـورصهيـو

فتند؟؟د پيش ران مأمور گشتند،در كار خوص در نسل جوها، بخصوباور
سد، وقابت�ها نترقيبـان و رجه كند؟و از رو گويى احدى نيست كه به اين مسائل تـو

اى نجات ملت و اسلام پيش نهد.؟!گامى بر
د آنان گشت،و مانند لاشه�اى شد،كه سگان گـرنه ويرقتى اين گوـ اقتصاد ملتى،و

ا آش و لاش مى�كنند…ند و آن رجمع مى�شو
اج گذاشته شد، و هر عابر سبيلى ـ با هر مقدارنه به حرقتى اين گـوـ اعتقاد ملتى، و

 ـو بات وف انسانى و طهارآنى و تحصيلات دينى و شراد اسلامى و اطلاعات قرسو جدانى 
غ و خلافد حق داد، كه هر چه دروم،به خوموز و شناخته و معلـواهدافى ناشناخته و مر

فته است،در ميان نسل�هـاىد مايه گـرقين يهوك قطعى اسلامى است، و از مستـشـرمدار
د، بازاضى و دنبال مخالفت نشر دهد… در اين هنگام�ها چه بايد كراد نارخى افرگاه و برناآ

د.آن كريم پناه برآن…» بايد به دژ الهى قر:«عليكم بالقر(ص)م قطعى پيامبر اكر?دهموهم به فر
عى، بجز تكاليـNبه هر حال، و به هر روز، اينجانب ـ طبق تكاليN مختلـN شـر

رّحدت تفكر،آن هم «تفكا به وجدانى و اجتماعى و انقلابى ـ جامعه رعقلى و انسانى و و
ا فرياد مى�كنم.جامعه ما مطمئن بـاشـد،كـه درت خويش رانم، و دعوا مى�خـوآنى» فرقر

قـىاى ترآن كريم بـرهاى ديگر، صد يك آنـچـه در قـرمكتب�ها و مذهب�هـا و طـرز فـكـر
امش ابدىندگى،و تضميـن آرفاه در زهى،و تعالى حيات انسانـى،و رّشد تألحى،و ررو

آن كريم،دردآمدن به دور قرآنى»،و گرد، از اين رو ترويج «تفكر قرد ندارجوآمده است،و
اى همين است كهد جامعه است، و سپس به زيان دشمنان (و برد خوگام نخست،به سو
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گترين خدمت بعد، بزر?تبهى و كار شكنى مى�كنند).و در مـراع مختلN سنگ�اندازبه انو
ه�هاى انسانى… همين كهى و حوزامع بشرممكن است به انسان�ها و انسانيت�ها، و جـو

ان برآن در دست مسلمين است نمـى�تـون»، (وزير انگليسى) مى�گويد:تـا قـر«گلادستو
ى ازا با الهام�گـيـرد،و همين كه «گاندى» مى�گويد:من مـلـت هـنـد رآنان سلطه پيـدا كـر

احيد و عدل رچم توا،پر در شب و روز عاشور(ع)ا امام حسينا» نجات دادم،زير«عاشور
ضاى آنچه به عـرد،كافى است بـرا كه پايمال شـده بـوآن راى قراشت، يعنى محـتـوافـربر
آن…آن و بى�قرف قضيه:با قراى اثبات دو طرسيد،و برر

ى ريشه�اى ون امرت مى�كند،بلكه چـوا دعود و جامعه و حاكميت رآنى،فـرتفكر قر
د،به:جود،از عمق وا مى�داراعتقادى است و

ايى و اطمينان قلبى..خداگر١
ى و هدايت طلبى(اهتداء ـ مهتدين).شد آموز.ر٢
ق به اخلاق الهى (خداجويى در افكار و اعمال).ّ.تخل٣
 الله يأمر بالعدل).ّاى عدالت (إن.اصالت دادن به اجر٤
آن (و كم له منخلاف قرد عمل برارجال حاكميت، در مولانه راخذه شديد و مسئو.مؤ٥

).ن إلى الخير…ة يدعوّو لتكن منكم أمايى در امر عدالت (ه در مسامحات اجرد)،به ويژمور
از عدالت(ع) و امام كاظم(ع)سيدن جامعه به منهاى فقر (بنا بر تعريN امام صادق. ر٦

(انسان هـادى(ع)مابر سخن معصو�و ما در بر٥مت اسلامى) از حكو(ع)و تعريN امام على
هاىاى سخنان بشر بر٦هانى است حكيم لاهيجى،عين قياس بر?دانه») كه به گفته«كلام جاو

عادى و محل خطا به حكم عقل چه بهايى قائل شويم؟
).منينله و للمؤسوة و لره العزّو للت (ّى و عز.حماسه�دار٧
).ةن إخومنوإنما المؤات (ى و مساوادر.بر٨
).… و الإحساناعات (ى و مرابر.بر٩

).منا بنى آدم…ّو لقد كرنان ـ (دان و زامت انسان ـ مرمت و كر.حفظ حر١٠
جالّ… و المستضعفين من الرى و نجات مستضعفين(اى ياركت برش و حر.خرو١١

).لدانساء  و الوّو الن
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).نالحوّثها عبادى الصض ير الارّإن «عدل جهانى»(?نده.انتظار ساز١٢
شى.ط آور و ضد ارزاع گناه�هاى سقوهيز از انو.پر١٣
هيز از قتل نفس..پر١٤
)و الصلح خيرت به صلح (.دعو١٥
)با…ّم الرّ الله البيع و حرّأحلى (هيز از رباخور.پر١٦
دمان.س مرى از ناموان و پاسدارمت ديگرهيز از بد زبانى و حفظ حر.پر١٧
)ا…ا… فانظروسيروم تجربى (جه به علو.تو١٨
.آسمان شناسى، حتى بالاتر از حد امروز كيهان شناسى و كش�Nهاى اخير(الهيئة١٩

٧و الاسلام).

)طلب العلم فريضة…ى (ى و دانش گسترق العاده به علم اندوز.اهميت دادن فو٢٠
اى انسان معتقـد ود برجويى،كه خواخذه و بازاستين به معاد و روز مـؤ.اعتقاد ر٢١

نده است.دارآنى،اصلاح كننده و بازر قرّاى تفكدار
٨ى حتى در حق دشمن..عدالت�ورز٢٢

٩.ظلم نشدن در جامعه به احدى حتى غير مسلمان.٢٣

N١٠ و…ّات شديد قاضيان متخلق كامل دستگاه قضايى و مجاز.سلامت فو٢٤

ات اسلامى (اگر مدعى اسلامند).مانه با انسان�ها  در ادار محترًد كاملاخور.بر٢٥
اتها و مجازاردن ناظر بر بازلتى، گمارشناسان امين دو كار?سيلهخ�ها به و.تعيين نر٢٦

N١١.ّان متخلسخت ناظر

 ـسياسى (مايه�داربات سرّ.منع تشكيل تحز٢٧ ١٢)انا على الإثم و العدونوو لاتعاوى 

١٣شد و تربيت آنان.فاه و راى رشش برد خاص در حق يتيمان و كوّ.تفق٢٨

)إنى حفيظ عليمى (ص با تقوّعايت تخصص در شغل�ها و مقدم داشتن متخص.ر٢٩
١٤سيدن به فرياد ديگر مسلمانان و اهل قبله..ر٣٠

١٥ مستضعفين جهان.?سانيدن به همه.كمك ر٣١

 ـبخصو٣٢  ـدر زر در آيات قرّص تدب.نهادينه شدن تفكر و تعقل  ١٦ندگى انسان.آن 

١٧ان.دمندان و تجربه�دارت با خر.مشور٣٣

١٨ندان.سيدگى تام و تمام به تربيت فرز.ر٣٤
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١٩ختن .فت آمودن و معرل كرّى،تأمضى و سماو.در كائنات ار٣٥

٢٠دن.تاهى نكر.در تهذيب نفس كو٣٦

٢١دن..با انسان�ها همه مهربان بو٣٧

٢٢شيدن.آنى كود و تعالى جامعه قرشد خواى ره برار.همو٣٨

٢٣دن.اهبرى و حيات قلب، ر.به عقل فطر٣٩

٢٤).نهم يستغفروو بالأسحارها (.ذكر خدا و استغفار در سحر٤٠

آن كريم در صـددسيم كه قـر قطعى مى�ر?تاهى گفتيم، به اين نتيـجـهپس از آنچه بكـو
?) و بيقين جامعـهاحدةة وّتكـم أمّ هـذه أمّإن متحد» است (?احده = جامعـهت وّمُساختـن «ا

نكات اجتماعى بدوحد (و متضاد و متناقض) پديد نمى�آيـد.و حـرّمتحد، با افكار نامـت
تشد انسان و قدرى» (كه بنياد سلامت جامعه و رّحدت كلاحد به هدف «وداشتن جهت و

اجتماع است) دست نمى�يابد.
ىشد اخروى و رى جز خير دنيود به چيزن مى�داند كه خوآن كريم، چواين است كه قر

د نمى�داند. از اين رود خود آمدن به گرا جز به گراند، سعادت انسـان را نمى�خوانسان فر
آند كه مسلمانان،قـرآن تأكيد داره برارآنى.و همـواى تشكيل جامعه متحد قـرشد برمى�كو

آن و حكمت بلاغى و القائـىا در دست داشته باشند، و در آيات قرآن رفهم باشند.و قـر
ب و علم بلاغت اسلامى (تا بهر و تعقل كنند، با اطلاع عميق از زبان عرّآن تفكر و تدبقر

ن إن كنتـمو أنتم الأعلوان جهان باشـنـد (سند،و سـرورمتحد انديشى و متحد كيـشـى بـر
اد مال بايد بگوينـد سـوآن اين است، اوائت ما از قـرمايند،قـر).كسانى كه مى�فـرمنيـنمؤ

اى فهمشته علمى كه بر ر٣٠د آن چقدر است، و از حـدوب و قر زبان و ادبيات عر?هدربار
ا مى�دانيم؟!ى است،چند تا رآن ضرور قر?انهصاحبنظر

ى ـ اعم از دينى يا فلسفى ـ كتابىاث بشر ميـر?عهى،در جهان امروز،و در مجموبار
ى خداداده�مند گشتن از نيـروا به بهـرآن، انسان ر قر?هان يافت كه از سويى به انـدازنمى�تـو

ى طبيعى، نه عقل�هاى صناعى…) و حتى عامـلده باشد (البته عقل فطـرت كرعقل دعو
)، و از سويىا نسمع أو نعـقـل…ّلو كـنل دانسته باشـد (ّك تعقا تـربدبختى ابدى انسـان ر

) پسً…ه جميعاّ اللٍا بحبلو اعتصموديگر،آن همه بر اتحاد بشريت تأكيد داشته بـاشـد (
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انده است.ا خوى به «اتحاد» و «عدالت» فرل»، و در جامعه سازّى به «تعقد سازآن در فرقر
ت كند، وآن كريم، به تعقل دعون قرد كتابى چوا نيز بايد دانست كه نمى�شوو اين ر

نگ كندش تعقلى نداشته باشد. و درد، رودش از خوده باشد؟و خوفى نكرا معراه تعقل رر
سطويى،نانى ارسائل منطق بيگانه يوخى رآن، برل قر سال بعد از نزو٣٠٠د تا پس از حدو

?د، و به دست دشمنـان ائـمـهجمه شـوآن و اسلام ـ به طور عام ـ تـر دشمنـان قـر?سيلـهبه و
ذىدد و دشمنان نفوى گراى اين كار جديت و هزينه گذار ـ به طور خاص ـ بر(ع)طاهرين
٢٥نند.ا هر چه بيشتر دامن ز خلافت عباسى اين امر ر?هدر حوز

افـى)ى از دانشمندان اسلام(امثال ابو سعيد سيـرد نقد بسيارمنطقى كه از آغاز،مـور
ت خويش انداخته است.ا از قوت آن رفت،و امروز هم منطق صورار گرقر

ات،و درّى، مستغنى بـا لـذآن در محتـوند كه قـراگر عقيده�اى در كار باشد مى�پـذيـر
آنمايد:پس از قر مى�فر(ع)آن كريم، امام علىد قرش مستكفى بالذات است و به جز خورو

 شىءّآن تبيان كلل فى القر الله انزّانمايد: مى�فر(ع) و امام صادق٢٦به هيچ چيز نياز نيست.
ش است.فت و تربيت، روها در باب معرآن بيانگر همه چيز است.و از مهم�ترين چيزقر٢٧

لى كامل است.وّاند، تعقا مى�خوا بدان فرآن، انسانيت را كه قرپس تفكر و تعقلى ر
ل حضور داشته باشد، نه نزو?شمندى از لحظهشمند باشد.و اين رود بايد رواگر كامل بو

ى،د، نصـارى بيگانگان و به دست دشمنـان (يـهـوشى (با نقدهـا و…) از سـوبعدهـا رو
ىاين تفكرد.بنابرمكى و…)، به ميان مسلمين ترويج شوذيان، بران، نفوّستان حره�پرستار

حيانى ون التقاط است، كه منشأ الهى و وآنى (بدواند، تفكر قرا مى�خوآن بدان فرا كه قرر
ش�هاى اختلاطى و التقاطى،داتى ديگر،و نه روارش�هاى ود، نه تفكر به روآسمانى دار

نه تفكر نيز التقاطىت گشت و التقاطى شد،حاصل اين گـوها متفـاوش تفكرا اگر روزير
ى جهان،و غير قابل اعتماد، و غيرد از اين سو و آن سود، و ملغمه�اى مى�شواهد بوخو

اجهد،چنانكـه خـواهد بوه آفريـن خـوّضيقه افكن و فـره تفـرارمنجر به اتحاد،بلـكـه هـمـو
 ـو مى�فر٢٨سىالدين طونصير ا منشأ آنها گاههمى است، زيرمايد:«مسائل فلسفى، عقلى 

ارد اتفاق نظر قرل تاريخ، يك مسئله از اين مسائل،مـورو در طوهم.عقل است و گاه و
فته است».نگر

…و ماًا علماّمناه من لدنّو علانى و علم الهى (ّ رب?لهو آيا اين است همان حكمت منز
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)لنا عليكم من الكتاب و الحكمة…أنز
سد، نفوّامروز كه اين مطالب غير علمى (عناصر اربعه، افلاك تسعه، فلك محد

تاره�ها و پخته شدن غذاهاى بهشت،بـا حـرسيدن ميوات خيالـى، ر فلكى، مـدار?هرّمدب
هايى كـهسيدن بذراى پـومين�هاى بهشت، بـرد دادن بـه زت كوآتش جهنم ؟؟، و ضـرور

اىاهد الربوبيه و…)، برحات و اسفار و شو فتوّند ـ (نصان) در بهشت مى�كار(كشاورز
 آنها مى�كنيم،?هد، و افتخار به دانستن و تدريس آنها و تأليN دربارما علم حساب مى�شو

آنى»،با ساختار جهـانل حكمت قرّاى «تحـصاهى برشيم تا با كمك يكديگـر، را نكوچر
لنا عليكم منو ما أنز الهى» (?لهنزُپسند و منطبق با عقل بشر امروز پيدا كنيم، و «حكمت م

ح سازيم؟!ا در جهان مطر ر)٢/٢٣١ه،(بقر).الكتاب و الحكمة
تاهى�هاى غير قابل گذشت ما شيعه اين است كه امروز جهان،«كانت»شگفتا!!از كو

 ـبنام يك متفكر ر(ع)ا مى�شناسد،و امام جعفر صادقر ا نمى�شناسد.با اينكه كانت آلمانى 
د، بايد بااهى به خدا نـدارى را نشناخته است،مى�گويد عقل نـظـرگ ـ ماهيت عقـل ربزر

فة العقلاكه در حضيض معرد.اين سخن را اثبات كرجدان اخلاقى) خدا رعقل عملى (و و
اج است:«به عقل بايد خدا رق او،كه در فو(ع)است ملاحظه كنيد با اين سخن امام صادق

مين تات از ز بحق و انصاف، تفاو٢٩حمان…»ّد،العقل ما عبد به الرشناخت و عبادت كر
ل، انسانى سخن او?ا گويندهت چندان هم خلاف انتظار نيست،زيرآسمان است.و اين تفاو

 سخن?ك خويش و ذات خويش… و گوينـدهديت�هاى درندانى در محدومينى است و زز
انى.در اينجا سخنى به يادم آمد كه مناسبّش ربم انسانى آسمانى است و بال در بال عردو

ده باشند.نخورانندگان نقل كنم،شايد به آن براى خواست بر
فة المعـاركه «دايـر(ع) مان امام صـادقگ زنديق بـزرجاء،زعبدالكريم بن ابـى الـعـو

د… ايشانانان و القاء شبهه در ميان آنان بودن جوش بى�دين كـرشته است،كارسى» نوفار
شته�اىى خاكى نيست، فر) بشر(ع)مى�گويد:«ما هذا ببشر…» جعفر بن محمد(امام صادق

اهد به دنياىد،و هر گاه بخوت بشر ظاهر مى�شواهد به صورافلاكى است.او هر گاه بخو
٣٠د».ح محض مى�شوندند و روشتگان مى�پيوحانيين و فررو

سكى نيز مى�گويـد:فندرد ميرجوگ و نادر الـوديم بر سر سخن،حكيم بـزرگرى،بربار
المتألهين همجناب صدر٣١دار نيست».م انبياء خطا بردار است.علـوم حكما خطا بر«علو
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ى آمدهشر (الهيات الهى و الهيات بشرّم،و ليكن در كتاب قريب النجايى كه الان به ياد ندار
ند، و انبيا از طريق عقل».دازمايد:«فلاسفه از طريق حس به شناخت اشيا مى�پراست) مى�فر

قى و غربى يكى دو تا نيست.شايد بـهبه هر حال مسائل اختلافى در فلسفه�هاى شر
د ومواجه نصير فـرچنانكه خـوشش مى�دهـد،ا پو فلسفه ر?د، كه همـهار مسئله بالغ شـوهز

 ـيادداشت كر خلافى ر? مسئله٣٠٠د اينجانب حدو  ـاز مهمات بنيادين مسائل فلسفه  ده�ام،ا 
سانم.اطلاع يافتن از آنهاا تكميل و تنظيم مى�كنم و به چاپ مى�رد، آنها رى بوكه اگر عمر

ا ذكر مى�كنم؛درنه ران مثال يك نمـواى هر دانشمندى مفيد است با هر مذاق،به عـنـوبر
د»،امامجود مطلق» است يا «مطـلـق وجوع حكمت متعاليه»، كـه آيـا «وضوتعريN «مـو

 و٣٢د.د مى�سازارد مى�كند، و نقض�هايى بر آن وا را رند ملاصدرخمينى به شدت نظر آخو
اى ديگرد داشت،برجوگان فن اختلاف وع ريشه�اى،ميان بزرضوهنگامى كه در تعيين مو

مسائل چه مى�ماند؟!
د حقيقت است (بهحى (كلام خدا) خوى،فلسفه،طلب حقيقت است،ليكـن وبار

م است كه درّى است»(فلاسفه شيعه)).و مسل كبر?ل ابو زيد بلخى:«شريعت فلسفـهقو
 «امام خمينى?د.در مقالههاى متخالN و متضاد پيدا مى�شوطلب،اشتباه و اختلاف و نظر

شته�ام كه امام خمينى به شدتا نوايى ر صدر?و اسفار» چندين مسئله بسيار مهم در فلسفه
د).جوه�مندى «اعدام مضافه» از وده است، (از جمله بهربا آنها مخالفت كر

ه در انسان باقى است كهگى سخنى بگويد،اين حالت منتظرف بزرهنگامى كه فيلسو
ل،به اثبات قطعى (نه خطابى، و نهت اوآيا اين مطلب، قابل اثبات است يا نه،و در صور

سد يا نه،نظريـه�اىد) مى�رى نـدارت غيرّت ـ حجـيّت صحعاى كشN كه ـ در صـورّبا اد
مخالN قد علم مى�كند يا نه؟و….

گان انديشه) بر «اصالت ماهيت» ودند (آن هم بزر سال استدلال كر٨٠٠مانند اينكه 
 سال است،كه آن٣٠٠ن  ت.و اكنوّات مسائل فلسفى،بر مبناى اصالت ماهيّتبيين مهم
د» و مسائلجود مى�كنند،و استدلال مى�كنند بر «اصـالـت وا را و مسائل مهـم رمطالب ر

يهّد مادنى،رل افلاطوُثُد مى، رهركت جود حرمت ماهيت»،ر «حكو?هع بر آن، در دورّمتفر
مت «حكو?هه… و در دورّل و الى ما شاء الـل اتحاد عاقل و معقـوّددن نفس،رث بـوالحدو

،(ص)محيدى پيامبر اكرآن در دست، خطب توقت با داشتن قرد»،عكس عكس.آن وجوو
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لىّشار از مضامين تعق سجاديه (همه سر?فه، صحيفهه، نهج البلاغه، دعاى عرّ فاطمي?خطبه
دن،به قصد طلب حقايق نفـسنه مطالـب آورو تألهى،نه مضامين متناقض و …) آن گـو

بن يعقوگانى چود (بنابر نظر بزرى بوت يك حقيقت نفس الامرّى؟ آيا اصالت ماهيالامر
اق،ى، شيخ اشركرالعباس لوف نيشابور)،ابوى (فيلسـوالحسن عامرابى،ابوكندى، فار

د»جوگ حكيم شهيدى مشهدى …)،يا «اصالت وه، آقا بزرالحسن جلوا ابوداماد، ميرزمير
ى،ارى، حاج ملاهادى سبزوى، ملاعلى نورازالمتألهين شيرن صدرگانى چوبنابر نظر بزر

فيعى قزوينى،علامه طباطبايى،امام خمينى و…آقا على حكيم، علامه ر
ه (الهيات) مانند پيامبـرّفة الل مطالب الهى و معر?همايد:هيچ كس دربار مى�فر(ع)على

٣٣ده است». سخن نگفته و مطلب نياور(ص)ماكر

به است) چنيـنÏعى مأمورر كه به نـوّت فهم و تـدبحيانى (در صورو آيا در مطالـب و
 معتقد است.باِلِف خطاب ما انسان فاضشن است كه طره�اى هست.البته روحالت منتظر

م شناختـى وَنَى مى�پيماييم،كه متناسب با استعداد عـقـلانـى و جاه ديگرغير معتقديـن ر
ماتى آنان باشد.مايه�هاى معلو

م نشد،و در آن سو،م شد كه هيچ معـلـودر اين سو، اهل فلسفه مى�گويند،مـعـلـو
٣٤كنند نبينيم بيش از اين».ده برددت يقينا  گر پرمايد:«لو كشN الغطاء ما از مى�فر(ع)على

ت ديگر دهد».ّدن لذپس ملاحظه مى�كنيد كه «آب از سر چشمه خور
آنىآن كريم)، و فهـم قـرى (قر حقايق ثابت نفـس الامـر?چشمـهد به سرى آوربايـد رو

حان دانـاىند شارّآنها، نه فهم�هاى ديگر.و بايد استمداد جست از احاديث معـتـبـر الـس
.(ع) طاهرين? و ائمه(ص)مم ربوبى،پيامبر اكرآن آسمانى و علوقر

دند،و «نهر عظيم»ى آورد،به خشكابها روفع عطش خواى رمايد:«بر مى�فر(ع)امام باقر
٣٥ا نهادند».ا ور

جه نمى�كنند؟ آيا اعتقاداياتى كه ما استناد مى�كنيم توا ناقدين تفكيك به آيات و روچر
ده�اند،وند، و با ذهنيت صناعى اصطلاحى كه پيدا كره،آيا اعتماد ندارّند،العياذ باللندار

ا منابع علم نمى�دانند،يحتمل…تلقين استادان، آنها ر
ت،ّگ اهل سـنخان و سندشناسان بـزرّثان و مـورّان و محدرّيكى از عالمان و مـفـس

 ق) اسـت،٣١٠ى(م:ف،حافظ محمد بن  جريـر طـبـرر معـروّخ و مفـسّث و مورّمحـد
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ف نيز در چنديـنگ معروف در چندين مجلد، و تفسـيـر بـزرى معروصاحب تاريخ طبـر
ع عالمان شيعـهجود رى، هم مورص تاريـخ وگ و تأليفات ديگر، كه به خصـومجلد بزر

اريخ اهل سنت.است و هم از مهم�ترين تو
ق حديثلاية فى طرشته است به نام «الوگ، كتابى نوث بزرّاين حافظ حديث و محد

د اهل سنـتق خو طريق از طر٧٢ا، از الغدير»، و در آن كتاب، «حديث عظيم غدير» ر
 اقسام حديـث،?اتر» است.مى�دانيم كه از جمـلـه «توّق حدده است، كه بسى فـونقل كـر

اى مختلN داشتهه�اى رواتر يعنى حديثى كه بـه انـدازاتر» است.حديث متو«حديث متـو
د محدثان اهل سنـت ايـند.مشهور در نـزباشد،كه علم عادى به صدور آن حاصـل شـو

نفر از اشخاص مختل١٠Nاتر است، يعنى ى باشد متواو ر١٠اى است كه حديثى كه دار
ده باشند.و حديثى كه به حد نقل كر(ص)ا از پيامبربانى)، آن رّت (و غير محتمل التو متفاو

 است كه حكم(ص)م بر پيامبر اكـرّد آن رّدت آن قطعى است، و رسيده باشد، ثبواتر» ر«تو
ح التثريـب)، درلN طراقى (مؤم است.از اين جاست كه حافظ كبير عـرعى آن معلـوشر

ة الحديث» خويش مى�گويد:ّ«ألفي
 يــجـبّاه عـدد جـمو مـا رو

إحالة إجتماعهم على الكذب
ادوّم حداتر،و قوفمتو
د أجوّة و هو لدىبعشر

ان نقل كنند،اواويانى فرا كه رحديثى ر
ا محال دانست.بايد كذب آنان ر

اتر است، و جمعى از حافظان حديث،نه حديث، متواين گو
 تن دانسته�اند.و اين بهترين نظر است در نظر من.١٠ا ان راواين فر

 ـبربر  ـگفته اند، نه،حديثخى ديگر از حافظان حديث از اهل سنت  اى احتياط بيشتر 
ث وّى كه محدى، پس حديث غديراو ر٢٠ب ى داشته باشد.بسيار خواو ر٢٠اتر بايد متو

ند، دراترابر حد تواويان آن چندين برده است، ر طريق نقل كر٧٢ى،از  طبر?دهحافظى از ر
قطعى قطعى اسـت و(ص) ىاين صدور آن از مصدر نبـوت.بنابـرّد اهل سنهاى خومعيـار

القاسم و به گفته حكيم ابو)٥٩/٧(حشر،)هل فخذوسوّو ما آتاكم الراجب است (اخذ به آن و
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سى:دوفر
ستاز اوشم بر آوتـو گـويى دو گوست         از اواهى دهم كاين سخن رگو    

ى چه مطالبـىايت حافظ طبـراتر غدير،بـه روق متون ببينيم،در متن حديـث فـواكنو
اى انسان معتقد و تكامل طلب و دينا ـ برآمده است، در اينجا پنج مطلب بسيار مهـم ر

٣٦ست و دين باور ـ نقل مى�كنم:دو

ل شدهند بر من نازى خداوشنگر) است، كه از سوى (علمى قطعى و روآن،نور.قر١
ى…)ات و تجربه�هاى فكرع تفكراست (نه از نو

ده�ام، تا قيامت تغيير پذير نيست(دينام كر.آنچه من (از جانب خدا)،حلال يا حر٢
ّاناط مستقيم هم كه ابدى است، همين ديـن اسـت:اين صرمن، دين ابدى است،بنابـر

).ًك مستقيماّاط ربهذا صر
اآن رست قرآن، فقط و فقط،كار على است و بس.(پس تفسير دردن قر.تفسير كر٣

 ـبه تصديق مودم گراز او بگيريد، كه از خو افق و مخالN،فته است).آيا چه كسى در اسلام 
شناس علمى و عملـىآن (و كار عالم�تر و عامل�تر به قـر(ع)اهد تاريخى ـ از علـىو به شو

ده است؟!آن كريم) بوقر
ندان من است. امامت در فرز?.سلسله٤
.در اينجا �مى�نگريم كـه(عج)د تا مهدى قائم ع مى�شو شرو(ع).اين سلسله از علـى٥
دك خوى،به زبان مبار هجر١٠ در روز غدير سال (عج) تا مهدى(ع) امامت از على?سلسله

 بيان شده است.(ص)مپيامبر اكر
ار داشته�اند،كه مسلمانان تعاليـم بسيار اصر(ص)مد پيامبر اكر و ما مى�نگريم كه خـو

آن كريم (و تفـسـيـرا از قرق و احكام هـمـه رالهى و الهيات و اخلاق و سيـاسـت و حـقـو
آن هدايت ون كه «هر كس از غير قرند.اين مضموآن نگيرند،و از غير قر) بگير(ع)ممعصو

آن كهد قرديت خوجود»، در احاديث بسيار است،بجز مواه مى�شوشناخت بطلبد، گمـر
آنى ـ بايد تفكر قرت مسلمانى و اعتقـاد ورزا نفى مى�كند.پس ـ در صورهر چيز ديگر ر

حاكم بر جامعه�هاى اسلامى باشد.
?ندهد آور خو?سيلهآن (و تعيين شدگان به واستين قرشناسان رآنى و كاراگر تفكر اصيل قر

ك،احلى بلند از تعالى كه:«و لا تكن عبد غيرسيم به مرآن) بر جامعه حاكم باشد،مى�رقر
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از ٣٧اد آفريده است».ا آزند تو ردگى مده، كه خداوا هيچگاه تن به بره حرّو قد جعلك الل
ىسيم به تفكرآنى شد،مى�رده به دنيا نيامده است.اما اگر تفكر غيـر قـرآن كسى برنظر قر

احتانند راف و نجبا بتوم است،تااشردگان در جامعه لاز بر?سطو كه مى�گويد:«طبقهن ارچو
آن.آن و غير قر قر?ندگى كنند».و اين است فاصلهز

دند،نه امثالآن) بواستين دين خدا (اسلام و قـران ر،پاسدار(ع)ن ائمه طاهريـنو چو
هارت)،هموّاريخ اهل سـنا به تير بست، به نـص تـوآن ره ـ قرّانى (كه العياذ بالـلليد مـروو

آن» مى�گفتند؛به «عليكم  بالقرًدند، و عملاا ترويج مى�كردند، و آن رآنى بوحافظ تفكر قر
آنى شماا نپذيريد،كه تفكر قرآنى رقرهاى غيرنيد، تفكرآن چنگ در زى آوريد،به قرآن روقر
ا التقاطى و ضايع مى�كند.ر

انيقى،كـهمان منصـور دونه هم مى�بايست بـاشـد ـ از زد ـ و همين گـون چنين بـوچو
جسته�ترينسطويى …) جدى شد، يكى از برر فيز يكى ارّ فلسفه (و تفك?جمهاندك اندك تر

(ع)سى بن جعفرت مو و حضر(ع)ت صادقم،حضردان و تربيت شدگان دو امام معصوشاگر

، و٣٨شت ا نوحيد» رسطا طاليس فى التو على أرّدّيعنى هشام بن حكم بغدادى،كتاب «الر
د.است كر حر(ع)ما زير نظر معصوآنى ر تفكر قر?هد،و حوزا پس زفلسفه ر

نـها آن گوسطو را ارده�اند،زيرن الهى» تعبير مى�كـره «افلاطواراريخ فلسفه، همـودر تو
د،وع كرت شروصورلى وا از هيوا شناخت عالـم رده�اند،زيرد الهى به شمار نمـى�آورّحمو
دد.ائه داد،كه در نهايت مجبور شد به علة العللى معتقدگرى فيزيكى اراى جهان تفسيربر
ص هنگامى كهد، به خصـوحيدى تمام عيار نبوفت،توحيد ايشان به اصطلاح اهل معـرتو

ىسطوانى است،نه از ارنى اسكندرافلاطواقى نوطين اشرجيا» از فلولوثابت شد كه كتاب «اثو
دند،اگرنانى.و از اين رو امام خمينى مى�گويند:«كسانى كه قبل از اسلام بوفيزيكدان يو

انيد، بويى از آنچها كه مى�خوسطو،اما كتاب�هايشـان ردند،مثل ارگى بوچه اشخاص بزر
د الىه بسته بـوّفة اللد،باب معـرل نشده بوآن نازآن است در آنها نيست».نيز «اگـر قـردر قر

ه�اىآنى است كم�تريـن بـهـره قرّفة الـله كامل،كه مـعـرّفة الـلگان از معـرالابد».پس آن بـزر
ده�اند.حيد نبواسخ در علم توگز رالمتألهين،هرات جناب صدرخلاف تعبيرنداشته�اند، و بر

 جناب هشام بن(ع)گترين اصحاب ائمه طاهرينو همين كه مى�نگريم كه يكى از بزر
حيدحيد توسطو» مى�نويسد، نشانه�اى است كه آن توحيد ار «توّدا بر رد رحكم، كتاب خو
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شته و اغلب آنچه مى�نو(ع)سيده است.اصحاب ائمـه نر(ع)ده و به تصديق ائمـهاقعى نبوو
اهـد آنده است، كه شو يا به امر  ايشان بـو(ع) طاهرين?ده�اند، زير نظر ائمـهحتى مى�سـرو

يكى و دو تا نيست.
دانى است.كه از شاگر فضل بن شاذان نيشابور(ع)يكى ديگر از اصحاب خاص ائمه

٣٩شته اسـت. فلاسفه نـوّد است.ايشان نيز كـتـابـى در ر(ع)اد الائمـهت جوخاص حضـر

شتهف» نو على الفيلسوّدگترين عالم شيعى، شيخ مفيد بغدادى، كتاب «الرهمچنين بزر
ده است.سطو بوف» به طور مطلق اراد از «فيلسوان، مرگار و در آن روز٤٠است.

 هشام بن?ه دربار(ع)اد الائمهت امام جوجه كنيد:كسى از حضربه اين حديث معتبر تو
دند:موت فرسيد،حضرحكم پر

احية؟!ّه عن هذه النّحمه الله، ما أذبر
ى مى�ورزيد بر دفاع از مكتب ما (مكتـبارحمت كند، چه اصـرا رند هشام رـ خداو

ت).آن و عترلين = قرَقَث
ت از او ياد مى�كننـد و درّنه با محب آن گو(ع)ادارورز كه امام جـوو همين مدافع اصـر

سطويىحيد ارسطو و تـو بر ارّدش رحمت مى�كنند، يكى از عمده�ترين آثارحقش دعاى ر
الى،د غزّلن قبل از توادى،سه قرالى و امثال ايشان طفلند در اين واين غزده است.بنابربو
ط شدن و ضايع گشتن،ف از مخلواست اين معارآن و حرف قرچم افتخار حمايت از معارپر

ى و سپس ـ از جمله هشام بن حكم و فضل بن شاذان نيشابـور(ع)دان ائمهبه دست شاگر
اشته شده است،و همانند اسلاف حقيقى «مـكـتـبافرشيخ اعظم شيعه شيخ مفـيـد ـ بـر

تفكيك».
م اصفهان انتشـارى دانشگاه محترچكى به نام «انذار»، از سـو كتاب كوًاى، اخيربار

ايگان به ر(ع)ضاسى الرالحسن على بن موت امام ابو ميلاد حضر?خندهيافته، و در شب فر
ال سؤ٢٠هنگى» دانشگاه توزيع گشـتـه اسـت.و نت فرف «معـاوميان دانشجويان از طـر

فته شده است.اين كتاب شـامـلايان در نظر گراى دانشجـوه ـ برنده ـ با جايـزبسيار آمـوز
ن اينجانبح شده مى�باشد.چوآن كريم، و احاديث معتبر و مهمى كه كمتر مطرآياتى از قر

ا،به اين اقدام علمى و ديـنـى وهنگى و دانشگاهى كشـور رلان فرظيفه داشتم كه مسـئـوو
اى دانشكده�ها و دانشگاه�هاىجه دهم، تا شايد آنان نيز برشناختى و الهى و خدا پسند تو
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شته�ام،در اين مقالساله نو اين ر?ى از آنچه در مقدمهد چنين اقدامى بكنند، چند سطرخو
م:و مجال مى�آور

دّار،و دانشگاهيان تعـهگوم و استادان بزربه حتم بايد تشكر كنم، از رياست محـتـر
آنا (شامل اندكى از تعاليم قـرساله رشناس «دانشگاه اصفهان» كه از سر اخلاص،ايـن ر

انان آن دانشگاهداز) در اختيار جوكريم و احاديث شريN، تعاليمى انسان ساز، و جامعه پر
دند.م گذارمحتر

ى كنم:ا يادآورم مى�دانم، دو نكته ردر اينجا لاز
هنگى ـ «دانشگاه اصفهان»، به منظور يك تعامـل «فـر?سيلهساله،بـه و.نشر اين ر١

م آن دانشگاه، در جهت نشـرتربيتى ـ علمى» است، و همكاريى است با استادان محتـر
 ـاوهنگ اصيل «قرفر شصيايى»، در ميان نسل�هاى دانشگاهى (نسل�هاى در حال پرورآنى 

م�ها و تهاجم�هاى عقيدتىاع هجود انوم از حقايق دينى و شناخت�هاى الهى،و مورو محرو
ى)،در اين كشور،بـردازى)، و «سياست»(جامعه�پـردسازى…)، تا «تربيت» (فـرو فكر

 ـ كم(ص)صياء پيامبر و او(ص)مآن كريم» و تعاليم و تفاسير پيامبر اكرمبانى الهى تعاليم «قر
كت كند.ادى حرى حق و عدل و سعادت و آبادى و آزد،و جامعه به سوكم ـ شكل گير

)، و در ديگر آثار اينجانب از آن سخن گفتهالحياةك (.عدالتى كه در تأليN مشتر٢
ادات (تنها عالمان به مر(ع)آنى است، كه ائمه طاهريند،عدالت به معنا و منظور قرمى�شو

نگى، جز باسيدن به منهاى فقر است.و اين چـگـوده�اند.و آن عدالت،رآن)،بيان كـرقر
ر نيست،كه از اينّم آفرينى و … ميسّاع ديگر مفاسد اقتصادى،و تورنفى «تكاثر»، و انو

ح» مطرالحياةآنى،كه در «ى و قسط قرد؛ پس عدالت جعفرامور نشانى به چشم نمى�خور
سى بـنت مو امام هفتم،حضر?دهمود،به فـرد ندارگشته است،ربطى به آنچه گفته مى�شـو

دم (و طبقات اگر عدالتى در كار باشد،همه مر٤١ا:«لو عدل فى الناس لاستغنو(ع)جعفر
د)»،مندى ديده نمى�شوى و نيازى و نيازى و فقيرند(و ديگر، فقرمختلN) بى�نياز مى�شو

استين انسان….ى رّم و مرباين است عدالت دينى،از ديدگاه امام معصو
د و نتيجه�اش، در جهتساله�ها و كتاب�ها، سونه رم كه اين گوى،و من يقين داربار

ت خداپسند»،ّنى»،و «مديري«تربيت صحيح»، و «سياست عاقلانه»، و «اقتصاد غير قارو
سيدن انسان جامعه به سعادت، از آن همه كه در دانشگاه�ها مى�گويند و مى�نويسند وو ر
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ند،اگر بيشتر نباشد، كمترانان با آنها ساخته مى�شوند، و جوتدريس مى�كنند و ياد مى�گير
 ـو همچنين حوزنيست. آقايان محتر  ـمى�خوم دانشگاهى  ند،اهند، انسان�هايى بسازه�اى 

 ـتوفق شوكه آنان مو  ـرند انسان�هاى ديگر  ند… پس چه بهتر از اين (وا بسازده�هاى انسانى 
كيهگ تربيت و تزاجب�تر از اين، و نتيجه بخش�تر از اين)، كه از كتاب بزربگوييد:چه و
گ، وان بزرآن كريم»؛و تعاليم انسـان سـازى، يعنى«قـردازى، و جامعه پرو انسان سـاز

ل تاريخ، نيز استفاده كننـد؟!امت انسانى، در طـوق و كرگ حفظ حقـوان سترمشعلـدار
نه شدنىليد!» چگـواع؛همه�تان مسئوكم رّده باشند:«كلمو فر(ص)مهنگامى كه پيامبر اكـر

ح مختلN ـاكز مختلN، و در سطوهنگ و تربيت و دانش ـ در مران فرمامداراست،كه ز
ل نباشند؟مسئو

هشى،به ويـژسسـات آمـوز مؤ?اسر كشور و در هـمـهم در سـرم است آقايان محـتـرلاز
نمواحد و كتاب و آزس و وقت و درشند، و در كنار آن همه ودانشگاهى… خالصانه بكو

ف و تعاليم ناب و غير التقاطى صفحه، از معـار٢٠٠ تا ١٠٠ه ساله نويسى، به اندازو ر
ى و تربيت، و صاحبان علمآن كريم و اهل بيت تقوالهى و اخلاقى و انسانى و تربيتى قر

سانند.ش آنان برار دهند، و به گوانان قرس جوا،در دستراستين و شناخت الهى رر
ش اين آيات و احاديث،و معالم وانان، هنگامى كه به اهميت و ارزو اميد است جو

ا به ساختن متعالىسد، و آنان رش جان آنان نيز برشند، تا به گود بكودند، خوتعاليم پى بر
د، و به خدمت به «انسان�ها و انسانيت�ها» تشجيع كند.ا دارخويش و

دشتم.و در آن با اسناد علمى خو» نودانش مسلميناينجانب سال�ها پيش در كتاب «
م مختلNنسانس در علوص بعد از رى كه غريبان بخصوشارغربيان، فايده�هاى مهم و سر

د افتخار كنند،و به غرورانان به شخصيت اسلامى خودند، نگاشتم،تا جواز مسلمين بر
ضا،ه رّفسور فضل اللانيد،چنانكه پرا بخودند.اميد است اين كتاب�ها رگرى بازّدينى و مل

 ـاز مودانشمند بزر ال در نامه�اى به اينجانب مى�نويسند:نترگ جهانى در فيزيك و رياضيات 
 پويا، كه?ت جنابعالى،و آن قلم و انديشهّه به پشتكار و همّ«استاد دانشمند!… ماشاء الل

ان، زيادا در ايرانان ما، اين كتـاب�هـا رم جواراين همه كتاب پر معنى مى�نويسـد.امـيـدو
»د در اسلامّادبيات و تعهاهم داد.«ستان خواى استفاده، به دوا، برانند.چند كتاب ربخو
٤٢اند…».اهم خوصت خوا، سر فر» ردانش مسلمينو «
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ستان دانشگاه اصفهان، زيرخى از دواست بر انذار» بخـو?سالهدر مقدمه�اى كه بر «ر
ان دانشجويـان واخوف به فرهم بيشتر معـطـوّجشتم، و تـوندگى»، نو ز?عهان «در مـزرعنو
ق دانش الهىاريث نياكان مسلمان،و فردن به علم و عمل،و موجه كرانان عزيز، به توجو

?هدم دربارسطو نقل كـرتاه، سخنى از اران يك بحث تطبيقى كود، به عنوى بوو دانش بشر
 به شدت اين پديده غـيـر(ع)ندگى انسان، و نفى علـىا در زدگى رع بـرضوتأييد ايشان مـو

ا اىا؛تو رّه حرّك و قد جعلك اللف:«لاتكن عبد غير تاريخى و معرو?ا ،در جملهانسانى ر
ى».ا بپذيردگى رنه براد آفريده است، مبادا هيچ گوند آزانسان ـ خداو
آن كريم، و سخنانى(احاديثى) از پيامـبـرى از آيات قرچك، شمار كـو?سالهدر اين ر

صيائىآنى ـ او آمده است. شناخت دين اسلام، و مذهب قـر(ع) و ائمه طاهرين(ص)ماكر
آن كريم و احاديث معتبر، عملى نيست.د قراه خواسلام،و طريق عمل به اسلام، جر از ر

جه كنيد!به اين حديث معتبر كه در اينجا مى�آوريم تو
دند:مو فر(ع)ضاسى الرالحسن على بن موامام ابو

نا.بعوّا محاسن كلامنا، لاتفوعراس لوّنا،فإن النا أمرأحيو
دم،اگر سخنان ناب ماا مرسانيد)، زيردم برنده كنيد(و به مرا زتعاليم و مكتب ما ر

٤٣د.اهند كرى خوند، بحتم از ما پيروا بشنور

اى الهى ـست و محتـودم اگر به آن سخنان و اخلاق و احكام و عـقـايـد درى، مرآر
ىى و تكامل انسانى و نجـات اخـرواى حيات بشـرا برد آنهـا رسند، و سـوانسانى آنها بـر

اهند يافتط�ها نجات خواع سقود، و از انواهند كرمنانه و متعهدانه عمل خودريابند، مؤ
( و اگر در جامعه�اى اين نجات حاصل نگشته است،از آن جهت است كه به آن تعاليم و

١ات عمل نشده است…).دستور

سالهد.در را، با اين تعاليم آشنا كرانان و دانشجويان دانشگاه�ها رص جوبايد بخصو
داشته شده است.گ براه بزرچك در اين رانذار، گامى كو

ى نسلگاهسازند، و آضاى خداواى رده�اند، براگر چه كسانى كه اقدام به نشر آن كر
ده، ليكن به حكم اينكه تشكر از خلق، تشكر از خالق اسـت:«مـن لـم يـشـكـران كرجو

لياء «دانشگاهظN مى�دانند كه از اوا مود رلفان «الحياة» خوق، لم يشكر الخالق».مؤالمخلو
اىار، بـر هز٥ا در شمـار آنى حديثـى ر قر?سالـهدانى كنند. كـه رصنعتى شريN» نـيـز قـدر
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دند.د چاپ كردانشجويان خو
ا، در دستورساله «انذار» رهمچنين «دانشگاه مفيد»(قم)، و «دانشگاه قم» چـاپ ر

م و معظم اين دو دانشگاهلياء محتـرفق باشند و اوار داده�اند، كه اميد است مود قركار خو
د تأييداته موراران، همواى نسل جوى، بردازى و شخصيت پـرهنگ سازنه فردر اين گو

 باشند.(عج)ت حجت بن الحسن المهدىالهى،و عنايات حضر
 و دعاة العدل.ّو السلام على انصار الحق

?ساله ر?نـده مطالب و مضامين ساز?اميد است دانشگاه�هاى ديگر كشور، با ملاحـظـه
آنى…ى قرهنگ سازد، و اهميت فر«انذار»،در نشر آن و امثال آن، در ميان دانشجويان خو

د باشند….ّند، و اقدام كنند، و مؤيغفلت نورز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٦/١٥٦.تهذيب،١
.٣٢٢/ ٢سائل،ك الو.مستدر٢
.٦٣٦/ ٥جمه الحياة،، نيز تر٦/٦٥.المحلى،٣
.٦/٥٢١جمه الحياة،، نيز تر١/٥٤٢ل كافى،.اصو٤
.همان.٥
.٢٣اد/ هر مر گو?.گزيده٦
.تـألـيـN  عــلامــه مــجــاهــد، ســيــد هــبــة الــديــن٧

سى.«اسلام وجمه فار ق) ، تر١٣٨٨ستانى(م:شهر
اهانى.هيئت»، از اسماعيل فر

.٥/٨ مائده،?ه.سور٨
.١/٣٢ل كافى، .اصو٩

.عهدنامه.١٠
.٦١٦/ ٦ الحياة،?جمه.تر١١
آنى و حديثى.. مضامين قطعى قر٢٤تا ١٢
د.ى، (مدخل) ملاحظه شو.لآلهيات و آلهيات بشر٢٥
.٦٤١.نهج البلاغه/ ٢٦
.٧٤٥، تفسير قمى/ ١٢٧/ ٢جمه الحياة، .تر٢٧
ات،فلسفه، مقدمه.ح اشار.شر٢٨

.١١/ ١ل كافى،.اصو٢٩
ة.ق، باب القدرحيد صدو.تو٣٠
ه.ّ صناعي?ساله.ر٣١
هها، شمارى، بخش نظر.الألهيات الهى و الهيات بشر٣٢

٤٠.
.(ع)ت مجتبى.نهج البلاغه، نامه به حضر٣٣
.٥٥٠.الكمال غرر الحكم/٣٤
.١/١٢ل كافى،.اصو٣٥
ا ملاحظـه كـنـد،اهد مـتـن حـديـث ر.هر كـس مـى�خـو٣٦

 تبليغ.?ط به آيه، بحث مربو١الغدير،جلد 
، نهج(ع)فت امام علـىانسانى و معر.سخن تاريخـى ـ٣٧

البلاغه.
جال نجاشى و….ر٣٨
 لبنانى.?. فلاسفه الشيعه، علامه شيخ عبدالله نعمه٣٩
.همان.٤٠
.١/٥٤٢ل كافى،.اصو٤١
ف عدالت، بخش نامه�ها..فيلسو٤٢
.(ع)ضاّن اخبار الر.عيو٤٣
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